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دیدار با پدر بزرک 
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کتاب‌خانه «به سوی اینده» 








من و شور یک تابستان سال گذشته را با بدربزرگ گذراندبم. شور یک 
برادر کوچک منست. من هفت سال داشتم و به مدرسه می‌رفتم ولی او هنوز به 
مدرسه نمی رفت. با ابتحال هیجوفت از من حساب نمی برد: ولی من اهمیت 
نمی‌دهم. روز اولیکه به خائه بدر بزرگ رسیدیم ابتدا حیاط: انبار و اطاق ز بر 
شیروانی را وارسی کردیم. من یک شیشه خالی مر با وبک جعبه خالی وا کس 
کفش بدا کردم. شور بک هم یک دسنگیره کهنه درویک لنگه گالش بزرگ 
پیدا کرد. بعد نزدیک بود که توی اطاق ز بر شبروانی سر یک قلاب ماهیگیری 
بجان هم بيفتیم. اول من آنرا دیدم و فر باد کشیدم: 

اون عال هنه! 

بعد شهر یک آنرا دید و جیغ زد : «مال منه!» 

من یک سرش را جنگ انداختم و شور یک سر دبگرش را و شروغ 
کردیم به کشیدن. بقدری عصبانی بودم که طناب را محکم کشیدم و 
شور یک از پشت نفش زمین شد. بمد شوریک گفت: 

- اصلاً کی فلاب کهنه تورا می خواهد؟ من خودم گالش دارم. 

- تومی‌توانی گالش عز یزت را ماج هم بکنی انا حق نداری دوباره 
به فلاپ هن دست بزنی. ۳ 


بعد از توی البار یک بیل پیدا کردم و به جستجوی کرم رفتم. 
می‌خواسنم عاهیگیری کنم. شور یک هم پیش مادربزرگ رفت و از او یک 
کیربت خواست . مادر بزرگ ثر #سیثه . 

- گبر یت برای چه مي خواهی؟ 

می خواهم نوی حیاط آتش روشن کنم, بعد گالشم را بالای آتش 
بگیرم وفتبکه آب شد به مداد پاک کن تبدیل می شود! 

مادر بزرگ پرسید: «هیج فکر بعدش را کرده‌ای؟ اگر من یک لحظه 
غفلت کلم تمام خانه را به آتش می کشی نه: عز بزم! حنی حرفش را هم نزن! 
بچه‌ها هپچوفت نباید با کر یت بازی کنند. ابنگونه شبطنتها را از سرت بیرون 


کن!» 





بعد شور یک یک سر فخ را به دس‌گیره در و سر دیگرش زا به گالش 
بست؛ و سپس مدنی در حیاط بالا وپائین کرد و گالش را به دنبال خود کشید. 
وقتی به من رسید ودید که دارم دنبال کرم می گردم گفت 

- داری وفتت را تلف می کنی؛ تو در هر صورت جبزی نمی توانی 
بگیری! 

چرا نتواتم؟ 

سهن برای ماهیهابت ررد می خوانم. 

من گفنم؛ هر نترساف(41. 

بعد چند تا کرم پیدا کردم و آنها را نوی بک جعبه گذاشتم و بطرف 
نهر آب رفتم, 

نهر آپ پشت خانه بوده جانیکه مزرعه‌ها آغاز می شدند, یک کرم سر 





ولاب گذاشتم و در آب انداختم ۲ 
متنظر حر کت قلاب نشستم, شور یک 
ئ کنار من آمد. بعد نا گهان ۳ 
صدای بلند شروع‌به وردخواندن کرد: 

فرده باشه با زنده اسیاب 
کنم استخونش؛ چه خوشمزه میشه 
نونش | 

فصد داشتم جیزی نگو بم. 
می‌دانستم اگر حرفی بزنم فقط ممکن 
است فر بادش را بلند تر کند. بالاخره 
از ورد خواندن خسنه شد و گالشش را 
به آب انداخت. بعد نخش را بالا 
کشبد و گالش را پرت کرد وسط نهر و 
کوشید نا با سنگ برانی آن را در آب 
غرق کند. 

برای بک با دو لحظه حرفی 
نزدم. بعد جیغ کشیدم: « از اینجا بر و 
تاد عاهیهای هرا ترساندی!) 

او گفت: «رتو بهر حال جیزی 
نمی‌نوانی بگیری. هن برابشان ورد 
خواند ۱۵ , 

بعد گالشش را وسط آب برت 
کرد. هن بر بدم ویک چوب برداشتم , 
شور یک فرار کرده در حالبکه گالش 
بطرز مسخره‌ای پشت سرش در حال 
رقصیدن بود, شانس آورد که تو سم 


مر هس » 
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من بطرف نهر برگشتم و 
نشستم ا دوباره ماهی بگیرم. 
خورشيد تا روی سرم بالا امده بود و 
هن هنوز یک عاهی هم نگرفته بوذ م 
جه بلابی سر ماهی ها آمده بود؟ 

ا حتان از دست شور بک 
عصبانی بودم که می خواسنم همخش را 
متلااشی کنم, یه وردها نی که خوا ند ۵ 
نود باوز بل ا سم ولی هی ذانستم اگر 
دست خالی ی خیا ره برگردم آوبه هن 
خراهد خن بد, 

همه جورش را امتحان کردم, 
قلاپ را خبلی دورتر نزدیک کناره آن 
طرق ‏ نهر ترات کردم. اسر ولاب و 
بیشتر در آب فرو کردم. ولی 
هیحکد ام فایده نداشت که نداشت, 
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بر گردم. بعلاوه خیلی هم گرسنه 
نود ۵, 





از مزرعه صدای جکش کویدن می‌آمد . وقتی که نزدیکتر سید 
شور بک را دبدم که داشت دستگیره‌ای را که پیدا کرده بود به در می کوبید. 
نمی دانستم مخ و چکش‌را ازکجا گیر آورده بود. پرسیدم: 

- چرا دستگیره را اینجا می کوبی؟ 

از دیدنم خرشحال شد و گفت؛: «آو! آقا ماهیگیر بر گشته! ما هیهانی که 
گرفتی کجا هستند ؟» وشروع کرد به نخودی خندیدن . 

باز پرسیدم: «جرا داری دستگیره را به در می کوبی؟ ابن در خودش 
دستگیره دارد )», 

س خوب مگر جیه؟ حالا دو نا دستگیره خواهد داشت: اگر یکی از 
آنها از جایش در بیابد دیگری خواهد بود. 

وقتی که کار کوببدنش تمام 
شد هنوز یک میخ بافی مانده بود. 
شور یک نمی‌دانست با آن مخ چکار 
کند. اول خواست آث را بزور توی در 
فرو کند. بعد فکر کرد. با دستش 
گالش را نگه داشت وبا جکش آن را 
به در دوحت, برسیدم: 

سب این دیگر برای جچیست؟ 

- برای چیز بخصوصی 


بعد ما پدر بزرگ را دیدیم که 
داشت برای با هار به خانه بر 
می گشت: شور بک تسد و سحمی 
کرد گالش را از در ببرون بکشد ولی 
گالش محکم به در کوبیده شده بود. 
8 ج باچار جلوی گالش ایستاد تا آنرا از 
نظربنهان کند. بدر بزرگ پیش ما آمد 








و گفت: 

- آفر ین پسرها! کارهای اولبن روز سفر را خوب انجام داده‌اید. این 
فکر کداهیک از شما بود که دستگیره دیگری به در یکوید؟ 

من گفتم: (« شور بکب») 

بدر بزرگ گلو یش را صاف کرد و گفت: «عالیست: حالا ما دو نا 
دستگیره روی در دار یم یکی بالا تر و آن یکی پائین‌تره بنابراین هر وقت آدمی 
فد کوناه بیش ما بیابد می‌تواند دستگیرة پابینی را بکشد». بعد متوجه گالش 
شد و برسد؛ «آن دیگر حجیست ؟)) 

هنکه می دانستم شور یک عقصر است نفسی براحتی کشیدم, شور یک 
سرخ شد, او نمی دانست جه بخوید, بدر بزرگ دوباره برسید:« این جیست؟ 
بک صندوق پست؟ اگر ستجی اين طرفها بپاید و ببند کسی خانه نیست 
می‌تواند امه‌هابمان را توی این گالش بگذارد. این واقعاً فکر ز برکانه‌ای 
است. من خودم قبلا به این فکر بودم». 

شور یک برسید: «راسنی ؟» 

بدر بزرگ حواپ داد : «بله واقعاً! آفرن بر توا )) 

در تمام طول ناهار پدر بزرگ در باره ابتکار شور یک با مادر بزرگ 
صحبت می کرد. او می گفت: «واقعاً خبلی جالب است؛ ما هیچوقت به این 
فکر نبودیم.تصورش را بکن! او یک گالش را به در کوییده. هن هميشه 
می گفتم ما به بک صندوق پست احتیاج داریم ولی هیجوقت در این باره 
اقدامی نکردیم, حالا این کار با عت شد که در فکر نهیه صندبوق بستی 
باشیم)۷. 
۳ مادر بزرگ گفت: «تا آن موقع از همین گالش هم می‌توانیم استفاده 

مه ۷ 

بعد از ناهار شور بک بطرف درختهای میوه دوبد. پدربزرگ از من 
پرسی : 

- شور یک امروز صبح واقعا سرش گرم بوده» من مطمئنم که تو هم 
سرگرم بکاری بودی. کولیا! بابد پگوبی که چکار کردی و پدر بزرگت را 
خوشحال کنی. 
۱ 





من گفتم؛ («رفتم ماهی‌گیری ولی هیچ جیز نگرفتم!» 

- کجا رفتی؟ 

- لب نهر آب 

بدر بزرگ گفت: «خوب تعجبی هم ندارد. من حتی فکر نمی کنم 
هنوز قورباغه‌ای هم آنجا باشد. حالا به تو می گو بم چکار بکنی: برو لب 
رودخانه. جر بان آب ز بر پل چوبی سر بعست؛ آنجا جابی است که می شود 
ما هی گرفت ۰ 

بعد پدر بزرگ به سر کار برگشت. من هم فلابم را برداشتم و به 
شیزیک گفنم: هیا نرونم لب ریاد باهی‌گیرب 

شور یک گفت: «می خواهی بیش من خود شیر بنی کنی؛ مگر نه!» 
برسیدم: «برای جی؟» شور بک گفت: «برای اینکه دیگر برای ماهیها ورد 
تخوانم ,)۲ گفتم: ززبه وردهابت اهمیت نمی ذهم .)) 

جعبه کرمها و شيشه خالی هرا را برای ماهیها برداشتم و براه افتادم. 
شور بک هم پشت سر من آمد. وقتی به لب رودخانه‌رسيديم یک نقطه مناسب 
نزدیک پل پیدا کردم وقلایم را توی آب انداختم. 

۱ 





شور یک نزدیک ۳ ابستاده بود 
وز بر لب زمزمه می کرد: 
سب فر ۵۵ یاسه با رید و 
ت- اسیاب ک استجواش ۰ 
چه خوسمزه می‌سه نونش! 
دو باره خوا ید : 
سب ف ۵۵ یاسه با وید ۵,., , 
| گهان ولاب تکانی حورد , 
سیم را کشیدم, ماهی روی هرا پروار 
درامد, از ولاب لیز خورد ور حست و 
خیز کتان وی علعهای کتار رودخانه 
افتاد. شور یک فر باد زد؛ 
«بگیرش!1» و خودش را بطرف عاهی 
اند اخت, 
عاهی لبز خورد و کوشید 
خودش را به لپ اپ پرساند, بالاخره 
شور یک آنرا گرفت. عنهم شيشه مر با 
را از اب بر کردم و شور یک عاهی را 
نوی اد انداخت. او گفت؛ 


این یک ماهی خارداو 


و در حالیکه آزهایش می کرد 
گفت: « تین دارم که خودش است, 
خضها ی روگ نی رً سین ۱ ده هن 
هی دهی ۷ 

خیلی خوب: ما حالا 
ماهیهای زبادی ی گیر بم. 
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آن روز ما ساعتها ماهی گرفتيم. شش نا ماهی کوچولوی خاردار و 
چهار تا ماهی کوچولوی ریز و یک نوزاد ماهی خاردار, وقتی به خانه 
برمی گشتیم شور یک ظرف ماهی را خودش می‌آورد و نمی گذاشت به آن 
دست بزنم. او آنقدر مغرور شده بود که اصلاً به اينکه گالش روی درنیست 
اهست نداد, 

اج نع ۳ اهبیت ۳۹۳۳۳ 
گالش بهتر است ,»4 
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بعد دو ید بسوی مادر بزرگ نا ماهیها را به او نشاد دهد, مادر بزر 
خیلی خوشحال شد. 

پس از مدتی به شور یک گفتم: 

دیدی سحر و جاد وی توهیج اتری نك آ میت ۲ ان حیزها راست نیست : 
مگرنه؟ من آنها را باورنمی کنم. 

شور بک گفت: 

ملهم همینطون ادم بابد با یک احمق وافعی باشد ویا خیلی پیر شده 
باشد نا سحرو جادورا باور کند! 

مادر بزرگ اژ الن حرف شور یک به خنده افتاد. آخر او خیلی لیر 
بودء ولی آوهم به سحر وجادو عقیده نداشت وآنرا باورنمی کرد. 
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انتشارات کانون دانش آموزان (برات 


برفی (ز [ثار منتشره توسط «کانون د(نش آموزان (یران»: 


#* بره‌های قندی - پیاتراس تسویرکا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

** پدر - پیاتراس تسویررکا - تررجمه‌ی علی شناسایی 

۴ کفش سریع السیم - اوکسانا ایوانتکو - ترجمه‌ی علی شناسایی 

#* سیوکا اسب کهم- پیاتراس تسویرکا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

#* بالایی ها و پایینی‌ها - محمود بمآبادی - نقاشی از ثمیلا امیرابراهیمی 
#۴ دنیای کوچک حوجهی تنبل - محمود برآبادی - نقاشی از نسرین افروز 
دهقان و فرشته‌ی آبی - لو تولستوی -متررجم ابر‌اهیم ملک‌محمودی 

#* پدر بزرگ و نوه - لو تولستوی -متررجم ابر‌اهیم ملک‌محمودی 

#۴ پرواز کن,» پرواز کن بادبادک کوچولو - آلیسیا پاردس -مترجم: جوانک 
#۴ موش‌های کوچک شحاع - آلیسیا یاردس -مترجم: جوانک 

دیدار با پدر بزرگ - نوشته: ن. نوسوف - نقاشی‌ها: آی. سیمونوف 

#۴ سوار کار کوچولو - نویسنده: دوکنبای دوسزهانوف - ترجمه: ه. پاریا 
۴ محموعهی آثار کودکان و نوجوانان - با مقدمه‌ای از ا. ح. آریانپور 
کتاب نوحوانان (۱) 

کتاب نوجوانان (۲ ) - با مقدمه‌ای از ضریدون تنکابنی 

س‌ مبارزه‌ی حلق‌ها علیه امیم‌پالیسم 

کودکان و جنگ 


با کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟ (راهنمای مطالعه برای کودکان و نوجوانان) 





(نتشارات سازمان بونان حزب توده (یران در «به سوی [ینده. 





کتاب‌ثانه به سوی آینده, در قلر دارد بش (عنلم کتاب‌هایی مندرع در کتاب‌های ر(هنمای مطالعه موسوم 
به ,چگونه مطالعه کنیم؟» از (نتشارات سازمان جولنان حزب توده (جران و با کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟» از 
انتشارات کانون د(نشآ[موزان (یران را در دسترس علاقمندان قرار دهد. ما را یاری کنید! 


۳ 0 
موجور ر رکقابفانه «به سوی آینره» 


«پاف زنه کی 2 گند؟ بان حر هه باشگوه*ه 


ود توجبا اس 
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ر.. کار و داش ر( به تقت زر بنشانیم ..) 


انتشار این سری از کتاب‌های کتاب‌خانه «به سوی 
آینده» به‌افتخار فرار گرفتن فریب‌الوقوع در 
آستانه‌ی هفتادمین سالگرد آغاز بیکار حرب طراز 
نوین توده‌ها:حزب توده ایمران» در راه تحقق حقوق 
کار گران و زحمتکشان؛ در راه بهر‌وزی میهن و 
استق‌ار از ادی» استقلال و عدالت احتماعی ؛ تقدیم 
علافمندان ی گرد 


کتابخانه ((به سوی آینده/ ( هوادار حررب توده ابمان ) 


كِ 


